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   خشونت علیه زنان 
حاصل قوانین تبعیض آمیز 

سال های متمادی است که نهادهای بین المللی خشونت 
علیه زنان را مورد توجه قرار داده اند. این توجه به تدوین 
کنوانسیون هایی انجامیده است که طی این سال ها کشورهایی 
که درگیر با این آسیب های اجتماعی هستند با پیوستن به 
آنها سعی نموده اند با خشونت علیه زنان مقابله کنند. فارغ از 
اینکه در ایران برای پیوستن به هر کنوانسیونی از این دست 
مقاومت هایی وجود دارد که مانع از الحاق ایران به آنها می شود، 
در قوانین ایران نیز ظرفیت هایی برای این مقابله وجود دارد. 
قوانینی که یا زنان خشونت دیده نسبت به آن آگاهی کافی 
را ندارند و یا اگر هم دارند، به دلیل فقدان امنیت، نسبت به 
کارآمدی آنها به حدی تردید دارند که عطای شکایت را به 
لقایش ترجیح می دهند و با خشونت ها علیه خود به همزیستی 
و سازگاری می رسند. در واقع نه خانه های امن و نه تلفن هایی 
که برای کمک به آنها در نظر گرفته شده نیز هیچ یک کارآیی 
لازم را از حیث تامین امنیت آنها پس از شکایت ندارند. به همین 
دلیل هم هست که بسیاری از زنانی که اقدام به شکایت از افراد 
خانواده به خاطر خشونت می کنند، در همان ابتدای کار شکایت 
خود را پس می گیرند. در واقع ظرفیت های قانونی موجود و 
تمهیدات موسمی هیچ یک نتوانسته از میزان خشونت علیه زنان 
در ایران بکاهد و باز هم به همین دلیل است که در بحران هایی 
نظیر کرونا این خشونت ها روندی مضاعف به خود می گیرد. اما 
همان طور که در نوشته های پیشین به آن پرداخته ام، صورت 
مسأله خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی در ایران به تنهایی 
فقدان قوانین و حمایت های لازم از زنان خشونت دیده نیست. 
بخشی از مسأله به بازتولید فرهنگی بر می گردد. این فرهنگ در 
آموزه های رسمی و غیر رسمی ما مدام در حال بازتولید است. 
فرهنگی که زن را به کالایی در اختیار مرد مبدل می سازد که 
برای حفظ آن به نفع خود می تواند از قدرت خود استفاده کند. 
از همان ابتدا که دختران و پسران ما خواندن و نوشتن می آموزند 
این تفکیک ها و تبعیض ها به آنها آموزش داده می شود. »آن مرد 
با اسب آمد« در مقابل: »مادر آبگوشت می پزد«، »دارا با میخ و 
تخته میز می سازد«در مقابل »سارا با سوزن دامن می دوزد«و... 
این تمایز و قدرت برتر سازی جزئی از فرهنگ و باورهای جامعه 
ایران شده است و در تمامی مراحل آموزش های رسمی نیز 
تکمیل می شود. در آموزش های غیررسمی نیز این فرهنگ 
سازی با شدت و قدرت بیشتری ادامه پیدا می کند. خانواده ای 
را به تلویزیون دعوت می کنند که هنر مرد اعمال خشونت علیه 
همسر خود است و حسن زن نیز کوتاه آمدن و کنار آمدن با این 
خشونت است. تریبون های رسمی و فراگیرترین رسانه دیداری 
ما گاه رسما خشونت علیه زنان را عادی سازی می کند و تمامی 
این تصاویر در کوتاه مدت و درازمدت یک واقعیت را به زنان و 
مردان ایران القا می کند؛ مرد جنس اول است. در نهادهای قدرت 
نیز حضور آنها به رسمیت شناخته نمی شود. قانون نویس و مدیر 
و برنامه ریز و برنامه نویس و سیاستگذار و... ما که همگی مردان 
هستند نیز در همین ساختار آموزشی تربیت یافته اند. مقاومت ها 
در برابر قوانینی که به دنبال رفع تبعیض ها علیه زنان دیده 
می شود نیز ناشی از همین فرهنگ است که متاسفانه از دین 
نیز بسته به شرایط برای این مقاومت وام می گیرد. این در حالی 
است که نواندیشی دینی به همه این برداشت های غلط از دین 
پاسخ داده است. خشونت همسر مونا حیدری نیز حاصل همین 
آموزه های غلط است که به او  مجوز سلاخی همسر)ناموسش( 
را می دهد. مرگ دلخراش مونا اگر تغییری در رویکرد و نگاه 
متولیان کشور برای رفع کلیه اشکال حقوقی و کلیشه ای تبعیض 
علیه زنان نداشته باشد، به طور قطع تاثیری هم در کاهش 
قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان نخواهد داشت و تا تکرار 

قتل ناموسی دیگر به فراموشی سپرده خواهد شد.

آذر منصوری
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران

حسن هانی زاده: 
 بحران سیاسی جدید 

 در عراق انتخاب رئیس جمهور 
و نخست وزیر است

یک کارشناس مسائل منطقــــه درباره 
فرایندهای سیاسی عراق برای انتخــــاب 
رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور 
گفت: در حال حاضـــر اختلاف نظر بین 
جریان صدر و هیات هماهنگـــی احزاب 
شیعه از مدت ها پیش بر سر انتخــــاب 
نخست وزیر و رئیس جمهور شدت گرفت 
به دلیل اینکه جریان مقتدا صدر تلاش 
دارد با توجه به اینکه اکثریت پارلمان را 
به دست آورده دولت و ریاست جمهوری 
را هم در اختیار داشته باشد و به نوعی 
انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر را 
مدیریت کند. حسن هانی زاده بیان کرد:  
وی افزود: با توجه به اینکه اختلاف نظر 
بین این جریانات وجود دارد در حال حاضر 
کردها و شیعیان برای انتخابات ریاست 
جمهوری دچار اختلافات زیادی شده اند و 
همین مسأله باعث به تعویق افتادن پروسه 
انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر شده 
است. البته فرصت قانونی رو به پایان است. 
این کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان 
کرد: بحران سیاسی جدیدی دامن گیر 
عراق شده و اگر در فرایند زمانی دو هفته 
رئیس جمهور و نخست وزیر انتخاب نشوند 
مشکلات زیادی پیش روی پارلمان جدید 
و احزاب سیاسی و همین طور کشور 
وجود خواهد داشت. هانی زاده همچنین 
اظهار کرد: جریان صدر در تلاش است 
تا الکاظمی برای پست نخست وزیری در 
قدرت بماند. از طرف دیگر کردها هم در 
مورد معرفی رئیس جمهور با مشکل مواجه 
شده اند و حزب دموکرات به دنبال روی 
کار آوردن هوشیار زیباری است اما با توجه 
به عملکردی که او در گذشته داشته به نظر 
می رسد شانس کمتری داشته باشد. ضمن 
اینکه اتحادیه میهنی کردها نیز در تلاش 
برای انتخاب برهم صالح برای ریاست 
جمهوری است. وی تصریح کرد: بنابراین 
اختلافات طولانی مشکلاتی را ایجاد کرده 
و امکان دارد به نتیجه خوبی هم نرسد و 
این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد. 
هانی زاده تاکید کرد: بازیگران منطقه ای 
و فرامنطقه ای نقش زیادی در تحولات 
عراق دارند به ویژه آمریکا که سعی می کند 

مدیریت سیاسی را به عهده بگیرد.

فـــرارو

تورم هزینه زندگی کارگر 
پرداخت شود

ادامه از صفحه اول/    این عددی که 
شورای عالی کار اعلام کرده برای خانواده 
3. 3 نفره است. ضمن اینکه ما در آذرماه 
تورم بیشتری نسبت به دی ماه داشتیم و 
اگر این عدد بهمن ماه جمع بندی می شد، 
به عدد بیشتری می رسیدیم اما با توجه به 
اینکه سال گذشته در دی ماه عددی را بسته 
بودیم چون می خواستیم گزارش خوبی 
بگیریم، امسال هم همان تورم دی ماه 
معیار جمع بندی قرار گرفت. معیار ماده 
41 قانون کار است، تبصره 1 این قانون 
می گوید تورم ملاک افزایش دستمزد 
است. اکنون حدود 40 درصد تورم وجود 
دارد، البته ممکن است کارفرما یا دولت 
اعلام کند تورم سبد نسبت به سال گذشته 
حدود 30 درصد است. این 30درصد هزینه 
زندگی است یعنی 30درصد 6میلیون و 
900هزار تومان سال گذشته می شود، 
همان عددی که اختلاف دو سبد ما است 
که بیش از 2میلیون است اما این نکته را 
در نظر بگیریم که باید تورم هزینه زندگی 
لحاظ شود نه تورم بر حقوق سال گذشته 
معیار باشد. این باعث می شود ما هر سال 
اختلاف مان بیشتر شود. ملاک اول ما 
با توجه به تاکید ماده 41 قانون، همان 
تبصره 2 است. تبصره 1 عنوان کرده است 
که دستمزد باید با توجه به تورم تعیین 
شود و تبصره 2 گفته است باید دستمزد 
هزینه زندگی را پوشش دهد. ما اولویت مان 
تبصره 2 است و تبصره 1 وقتی بر هزینه 
زندگی تاثیر مثبت بگذارد، ملاک است. 
عددی که کارگرها توافق کرده باشند 
ملاک شان بر اساس سبد معیشت است و 
دولت باید اعلام کند درچه بازه زمانی سبد 
هزینه زندگی ما را پر می کند. هر عددی که 
تصویب شود قطعا بالای 2میلیون و 84هزار 
تومان است، زیرا این عدد اگر مصوب شود 
فریز مزدی رخ می دهد درحالی که ما به 
دنبال افزایش دستمزد هستیم. باید تورم 
در هزینه زندگی به کارگر داده شود. هزینه 
زندگی در سال گذشته حدود 7میلیون 
تومان بود و حالا باید نرخ تورم در هزینه 
زندگی در نظر گرفته شود. در واقع تورم 
هزینه زندگی کارگر باید داده شود نه اینکه 
تورم درآمد سال گذشته پرداخت شود. 
سال گذشته 6900 هزینه زندگی بوده و 
حدود 40 درصد تورم بوده و این می شود 
کف خواسته کارگران که حداقل خواسته 
کارگر است. اولویت ما در تعیین دستمزد، 

سبد معیشتی است.
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یـادداشـــت

 هنگامی که 
قتل های ناموسی 
صورت می گیرد و 
قاتل یا قاتلین را به 
دادگاه می برند ولی 
دم شاکی نیست و 
به همین دلیل قانون 
نمی تواند کاری 
انجام بدهد. موضوع 
دیه نیز در این 
زمینه وجود دارد 
که از قاتل گرفته 
می شود و به دولت 
داده می شود. اگر به 
ماجرای قتل رومینا 
اشرفی توجه کنیم 
در این ماجرا پدر که 
دختر خود را کشته 
بود تنها به هفت 
سال زندان محکوم 
شد که این حکم جای 
سوال و تردیدهای 
زیادی دارد

نه تنها با گذشت 
زمان، خشونت و 
پرخاشگری علیه 
دختران و زنان به 
عنوان یک مساله 
حاد اجتماعی، باقی 
است، بلکه خشونت 
مدرن،  با مصادیق 
و وجوه جدیدی، 
مطرح شده است. 
به همین دلیل  باید 
کوشش کرد تا هم 
از طریق حقوقی و 
قانونی و هم از راه 
تعلیم و تربیت و 
بازنگری در ارزش ها 
و هنجارهای سنتی 
و فرهنگی منحط، از 
دامنه فجایع وخیم 
خشونت علیه زنان، 
جلوگیری به عمل 
آورند

خشونت علیه 
زنان، نه تنها موجب 
صدمه؛ آزار و اذیت 
زنان در درون 
خانواده می شود، 
بلکه به خود فرد آزار 
کننده، فرزندان و 
جامعه نیز آسیب 
روحی و روانی و 
سلامتی و بهداشتی 
و.. می رساند و باعث 
می شود کودکان، از 
عوارض و تبعات 
ناشی از آن، به 
خصوص در زندگی 
خانوادگی و بعد ها 
در بزرگسالی، به 
شدت رنج ببرند 
و زندگی خوبی را 
نداشته باشند و 
با همسران خود 
از چنین رفتاری، 
پیروی کنند

آرمان ملی- احسان انصاری: قتل های خشونت بار ناموسی همچنان در کشور ادامه دارد و به تازگی یکی از این قتل ها که در اهواز رخ داده با واکنش های زیادی مواجه شده است. 
»آرمان ملی« برای بررسی ابعاد مختلف این قضیه و دلایل خشونت علیه زنان با دکتر امان ا... قرایی مقدم جامعه شناس گفت وگو کرده است. وی معتقد است: » قتل های ناموسی 
درگذشته بیشتر بوده و امروزه کمتر شده است، اما به خاطر گسترش رسانه ها و شبکه های اجتماعی، این قبیل اتفاقات بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. سنت های غلط باعث 
می شود مردان فکر کنند صاحب زنان هستند. بسیاری از مردان خشونت های مختلفی علیه زنان را به اسم غیرت روا می دارند که در شهر های کوچک این پدیده بیشتر است. 

در اتفاق اخیر اهواز متأسفانه اصل موضوع به حاشیه رفته و مسئولان به دنبال برخورد با انتشار دهنده این فیلم بودند.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

 قتل های ناموسی در کشور همچنان 
ادامه دارد و به تازگی حادثه ای خشونت بار 
در اهواز رخ داده است. تکرار این حوادث 
و انتشــــار تصاویر آن در شبکه هـای 
اجتماعی چه پیامدهای اجتماعــــی 

به همراه دارد؟
حادثــــه سربریدن یک 
دختر در اهواز اتفاق جدیدی 
نیست و درگذشتـــه نیـز 
وجود داشته است. این گونه 
قتل ها ریشه فرهنگی دارد. 
به همین دلیل باید عنوان 
کرد ریشه این قتــل ها در 
بین قبایل جنوبــی وجـود 
دارد و نه در بیــــن همــه 
مردم خوزستان. البتــه در 
بخش های دیگر کشـــــور 
آداب ورسومی  نیز چنین 
وجود دارد. به عنوان مثال در 
ماجرای قتل رومینا اشرفی 
این اتفاق در شمال کشور 
و در شهر تالش رخ داد. این 
موضوع نشان می دهد که 
ریشه این جنایت ها فرهنگی 
است و دلایل آن را باید در 
باورهای مردمان این مناطق 
جست وجــــو کرد. چنین 
اتفاقاتی در استان هایــی 
مانند کرمانشاه، کردستان، 
سیستــــان و بلوچستــان، 
ایلام، خراسان و بوشهر نیز 
رخ داده است. با این وجود 
در هرکدام از این استان ها 
میزان این گونـــه قتل ها با 
شدت و ضعف هایی همراه 

بوده است. به دلیل اینکه ریشه این گونه قتل ها 
فرهنگی است باید موضوع را از خشونت های 
رایج در جامعه جدا کنیم. به قول ویلفردو پاره 
تو این گونه اقدامات ریشه در رسوبات فرهنگی 
یک جامعه دارد. قانون نیز نمی تواند در این 
زمینه راه حل ایجاد کند و تنها راه حل این است 
که نسل های زیادی از بین برود تا دیدگاه های 
جدیدی در بین این جوامع محلی به وجود 
بیاید. در بین برخی قبایل عرب خوزستان 
اجازه دختر با پدر، برادر و پسرعمو است. در 
حادثه ای که به تازگی در خوزستان رخ داد نیز 

همین اتفاق رخ داد. 
 قانون نمی تواند در این زمینه ورود 

کند؟
هنگامی که این قتل ها صـــورت می گیــرد 
و قاتل یا قاتلین را به دادگاه می برند ولی دم 
شاکی نیست و به همین دلیل قانون نمی تواند 
کاری انجام بدهد. موضوع دیه نیز در این زمینه 
وجود دارد که از قاتل گرفته می شود و به دولت 
داده می شود. اگر به ماجرای قتل رومینا اشرفی 
توجه کنیم در این ماجرا پدر که دختر خود را 
کشته بود تنها به هفت سال زندان محکوم شد 
که این حکم جای سؤال و تردیدهای زیادی 
دارد. به نظر می رسد قاتل اصلی این دختر 
چنین قوانینی است و قاتل با علم به چنین 
قوانینی مرتکب چنین جنایــتی شده است. 
ریشه این گونه جنایات را فرهنگی می دانم و 
معتقدم برخلاف دیدگاه کسانی که ریشه این 
جنایت ها را اقتصاد و خشونت می دانند چنین 
نیست باید ریشه این اقدامات را در آداب ورسوم 
و فرهنگ جست وجو کرد. قتل های ناموسی 
در این مناطق فقیر و غنی ندارد و ارتباطی 
مستقیمی به وضعیت اقتصادی ندارد. در 
بسیاری از این جنایت ها قاتل یا قاتلین گمان 
می کنند اگر مرتکب چنین جنایتی نشوند 
حیثیت و اعتبار عشیره از بین می رود. در 

خوزستان بیشتر کارها ازجمله کاشت، داشت 
و برداشت و فروش تولیدات بر عهده زنان است. 
در برخی موارد حتی پسر و دختری که باهم 
رابطه داشته اند را با بدترین نوع خشونت پاسخ 
دادند. قانون دیگری نیز به نام »فصل« وجود 

دارد. . 
 راه حل پایان دادن 
به این آداب ورســــوم 
فرهنگی که قربانیـــان 
زیــــادی می گیــرد 
چیست؟ در این زمینــه 
پیشنهاد  راهکاری  چه 

می کنید؟
راه حل این مشکل را باید 
از مسیر فرهنگی جست وجو 
کرد. مسائل فرهنگی باید با 
راه حل های فرهنگی مورد 
بررسی قرار بگیرد و به نتیجه 
برسد. نمی توان از راه های 
دیگری برای مشـــــکلات 
فرهنگی جامعـــه نسخـــه 
پیچید. بدون تردید در چنین 
شرایطی نمی توان به نتیجه 
دست پیدا کرد. این قتل های 
بیشتر  درگذشته  ناموسی 
بوده و امروزه کمتر شده 
است، اما به خاطر گسترش 
رسانه ها و شبکـــــه های 
اجتماعــــــی، این قبیل 
اتفاقات بیشتر موردتوجه 
قرار می گیــــرد. سنت های 
غلط باعث می شود مــردان 
فکر کنند صاحــــب زنان 
هستند. بسیاری از مــردان 
خشونت های مختلفـــــی 
علیه زنان را به اسم غیرت روا می دارند که 
در شهر های کوچک این پدیده بیشتر است. 
در اتفاق اخیر اهواز متأسفانه اصل موضوع 

به حاشیه رفته و مسئولان 
به دنبال برخورد با انتشار 
دهنده این فیلم بودند. در 
ذهن کسانـــــی که چنین 
جنایاتی مرتکب می شوند 
زن جزئی از اموال مرد به 
شمار می رود. این تفکرات 
در ذهن مردان رسوب کرده 
است. به همیـــــن دلیل 
باید از مسیر فرهنگـــــی 
این تغییرات ایجاد شــود. 
راه حل دیگر در این زمینه 
قانون است و تغییر قانـون 
در این زمینه می توانـــد 
تا حدودی این مشکل را 
حل کند. هرچند تا زمانــی 
که ریشه های فرهنگی این 
باورها تغییــر نکند قانون 
نیز نمی تواند کاری انجام 
بدهد. بااین وجود قانـــون 
می تواند در این زمینــــه 
شدیدتر برخورد کند و با 
قصاص کسانی که مرتکــب 
چنین جنایتی می شونـــد 
اجازه تکرار چنین حوادث 
تلخی را ندهد. درگذشتــه 
و زمانی که مرحوم آیت ا... 
یزدی ریاست قوه قضائیه 
را بر عهده داشتند عنوان 

کردند در صورت چنین اتفاقی فـــرد قاتل را 
اعدام می کنیم. با این وجود این حرف درنهایت 
به صورت قانون درنیامد و قبایلی که دارای 
چنین نگرش هایی بودند نیز توجهی به این 

حرف نکردند. 
 چرا اغلب خشونـــت های خشن 
در جامعه ایران علیه زنــــان صورت 
می گیرد؟ریشه های تاریخی این موضوع 

کجاست؟
بررسی های تاریخی نشان 
می دهد که در طول تاریخ، 
حوادث تلخ و خشونت آمیزی 
همراه با مصائـــب و آلام 
بسیاری علیه دختران و زنان، 
به وقوع پیوسته که تاکنون 
هم، در کشور کم وبیش وجود 
دارد. نه تنها باگذشت زمان، 
خشونت و پرخاشگری علیه 
دختران و زنـــان به عنوان 
یک مساله حاد اجتماعی، 
باقی است، بلکـه خشونت 
مدرن،  با مصادیق و وجوه 
جدیدی، مطــرح گردیده 
است. به همین دلیل به عنوان 
یک آسیب اجتماعی، باید 
کوشش کرد تا هم از طریق 
حقوقی و قانونی و هم از راه 
تعلیم و تربیـــت و بازنگری 
در ارزش ها و هنجارهــای 
سنتی و فرهنگی منحط، از 
دامنه فجایع وخیم خشونت 
علیه زنان، جلوگیــــری به 
عمل  آورند و راهکارهایی 
جهت پیشگیری و کاهش 
آسیب های آن ارائه نمایند. 
خشونت علیه زنان، نه تنها 

موجب صدمه؛ آزار و اذیت زنان در درون 
خانواده می شود، بلکه به خود فرد آزار کننده، 
فرزندان و جامعه نیز آسیب روحی و روانی 
و سلامتی و بهداشتی و... می رساند. و باعث 
می شود تا کودکان، از عوارض و تبعات ناشی از 
آن، به خصوص در زندگی خانوادگی و بعدها در 
بزرگسالی، به شدت رنج ببرند 
و زندگی خوبی نداشته باشند 
و با همسران خــود از چنین 
رفتاری، پیروی کنند. علاوه 
بر آن خشونت علیه دختران 
و زنان و آزارهــای جسمی، 
اقتصادی و روحی و روانی و 
غیره که: از خشونت نسبت 
به آنها نه تنهـــا، تندرستی، 
سلامت عقل، تعادل عاطفی 
و روانی آنهــــا را به خطر 
می اندازد، بلکه موجب بروز 
انواع آسیب های اجتماعی 
در این گونه خانــــواده ها 
و جامعه می گردد و زیـان و 
صدمات فراوانی در جامـعه 
به بار می آورد و دولــت ها و 
نهادهای دولتی و غیردولتی 
را با مشکلات گوناگـــون 
اقتصادی، فرهنگی و خدماتی 
درگیر می کند. تا جایی کـــه 
در بسیاری موارد این نهادها 
قادر نیستند، بهای سنگین 
آن را بپردازند.  درنتیجه 
دور باطل خشونت تشدید و 
تقویت می شود. خشونت علیه 
زنان و دختران، فقط خانگی 
نیست. بلکه در دو حـــوزه؛ 
خصوصی و عمومی، بر آنــان 
اعمال می شود و شکل هایی به خود می گیرد 
که با ساختار اجتماعی، قانونی، فرهنگی و 
سنتی، دینی اقتصادی و سیاسی همان جامعه، 
متناسب است و در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. 

علاوه بر آن سطحی نگری، طرح مکرر مصادیق 
و نمونه های خشونت در رسانه ها، فضای 
هیجان آفرین مطبوعاتی، قوانین تبعیض آمیز 
و تفکر رایج زن ستیزی که عمدتا برخاسته از 
سنت ها است و نمی توان با 
آن مقابله کرد و... ، الگوهای 
خشونت را در جامعه ترویج 
می دهند و درنتیجه، انتخاب 
راهکار، تعلیق به محـــال 
می شود. زیرا باید علـت و 
ریشه خشونت علیه دختران 
و زنان را در فرهنگ و سنت و 
اعتقادات و باورها و همچنین 
خصوصیات شخصیتـــــی 
مردان و شوهران، میـــزان 
تحصیلات، پایگاه طبقاتی، 
میزان درآمد، پایگاه شغلی، 
محل سکونـــت، تربیــــت 
خانوادگی و نحـوه پــرورش 
کودک در دوران نــوزادی 
وارده فرهنگ های رایج در 
آن منطقه و... جست وجو 

کرد.  
 جامعه چه سهمی در 

این زمینه دارد؟
    به نظر می رسد آنچه از 
همه مهم تـــر است فرهنگ 
حاکم بر خانـــواده و جامعه 
و پنهان نگهداشتـن اسرار 
درون خانـــــواده به دلایل 
فرهنگی؛ حقوقی، روحی و 
روانی، جلوگیری از اختلافات 
خانوادگی، قصور و اهمال حکومت ها و کم 
توجهی مراجع قضائی و انتظامی، سوابق دوران 
کودکی، رسانه های جمعی و از همه مهمتر 
»بحران معنویت« در جامعه است.  به منظور 
مقابله با خشونت علیه دختران و زنان و همسر 
آزاری، اقدامات، توصیه ها و راهکار هایی زیر 
به نظر می رسد: اقدامات قانونی و حقوقی که 
خوشبختانه اخیرا به تصویب رسید و اقدامات 
عملی قتل نفس در این مورد، فرهنگ سازی و 
آگاهی بخشی به وسیله: آموزش و پرورش خاص 
و عام رادیو و تلویزیون و رسانه های جمعی 
مشاوره و راهنمایی به شکل فردی و گروهی، 
مدکاری اجتماعی، بازنگری در مورد کتاب های 
درسی دوره ابتدایی که از همان آغاز برتری مرد 
را بر زن و پسر را بر دختر توصیه می کند. ارائه 
خدمات به قربانیان خشونت، آگاهی بخشی به 
زنان و دختران به حق و حقوق خود در جامعه، 
تقویت نهادهای مددکاری اجتماعی و مشاوره 
حقوقی و قضائی درکنار دادگاه های خانواده،  
برگزاری میزگرد و کارگاه های آموزشی، بالا 
بردن باورهای معنوی اخلاقی و دینی و مذهبی، 
توجه به تاثیر عمیق همه جانبه رسانه های 
جمعی-تاسُیس مراکز خاص، ایجاد پناهگاه ها، 
حمایت های مالی، خدمات اورژانس اجتماعی، 
زوج درمانی، فرهنگ سازی در درون خانواده 
که میان دختر و پسر هیچ تمایزی قایل نشوند 
و نگویند مثلا خوش به حالش که پسر آورده 
و....، رشد تشکل های زنان، ایجاد گروه های 
پلیس زنان، تاُسیس خانه های امن؛ حمایت 
از تحصیل دختران که خوشبختانه بعد از 
انقلاب بسیار افزایش یافته و امروزه حدود 65 
درصد دانشجویان دانشگاه ها را دختران و بانوان 
تشکیل می دهند، ارائه توصیه های قابل اجرا و 
در دسترس، ایجاد مراکز مشاوره،  ایجاد شبکه 
کمک رسانی، تشویق مردان به گفت وگو و 
همکاری، برنامه های درمانی برای مردان خشن 
و ارائه برنامه ای عمومی و آموزشی برای تعلیم 
همه افراد جامعه از مهم ترین راهکارها در این 

زمینه است. 

دکتر امان ا... قرایی مقدم در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

ريشه قتل های ناموسی 
 تعصبات است نـــــــه 

مشكلات اقتصادی

سید رضا اکرمی: 
قیمت ها ترمز بریده، کسی هم جوابگو نیست 
یک عضو جامعه روحانیت مبارز در ارزیابی خود از روند بررسی 
لایحه بودجه در مجلس اظهار کرد: نمایندگان باید به سه مطلب 
توجه کنند؛ نکته اول وضعیت موجود است که هم کرونا را داریم 
و هم نمایندگان درگیر آن شده اند که همین امر سبب می شود 
نسبت به بررسی بودجه سرعت عمل بیشتری بخشیده شود 
تا زودتر تکلیف آن مشخص شود. حجت الاسلام و المسلمین 
سیدرضا اکرمی گفت: نکته دوم وجود تحریم ها و نیز اوضاع و 
شرایط منطقه است که به ما نشان می دهد لازم است در چنین 
اوضاع و احوالی از شعارها دوری کنیم و واقع گرا و حقیقت گرا 
عمل کنیم. این امر باید در بررسی بودجه که برنامه دولت برای 
سال آتی است نیز در نظر گرفته شود. وی با تاکید بر اینکه ما همه 
می خواهیم عدالت حاکم باشد و ظلمی در کار نباشد، تصریح کرد: 
اما باید بدانیم که این آرزو و آرمان است. باید حقیقت و واقعیت را 
هم ببینیم و بدانیم که میان آنچه ما آرزو می کنیم و آنچه در عمل 
رخ می دهد فاصله بیشتر از این حرف ها است. پس نمایندگان هم 
در بررسی بودجه شعارها را کنار بگذارند و به واقعیات توجه کنند. 
اکرمی با تاکید بر اینکه در بررسی بودجه باید ظرفیت های کشور 
مورد توجه قرار گیرند، یادآور شد: کشورمان ظرفیت تجاری و 
صنعتی و کشاورزی بسیار دارد. برای استفاده از این ظرفیت ها 
باید بخش خصوصی را تقویت کرد و به کار گرفت و به آن میدان 
داد و با اقتصاد دولتی و نفتی جواب لازم به دست نمی آید و 
ظرفیت های به درستی به کار گرفته نمی شوند. نماینده اسبق 
مجلس تصریح کرد: آنانکه سرمایه و ثروت و استعداد دارند باید 
به میدان اقتصاد بیایند و دولت هم از آنها حمایت کند و با هدایت 
و نظارت بر آنها نقش خود را ایفا کند. در غیر اینصورت با شعار و 
سخنرانی کار پیش نمی رود. وی با انتقاد از روند افزایش قیمت ها 
در کشور اظهار کرد: در کشور همه چیز ترمز بریده است از قیمت 
کالاها گرفته تا هزینه خدمات و مابقی موارد. قیمت ها به سرعت 
بالاتر می روند و کسی هم جوابگو نیست. عضو جامعه روحانیت 
مبارز با بیان اینکه نمایندگان به جای نبش قبر گذشته به فکر 
وحدت و پیشرفت آینده باشند، بیان کرد: گاهی نمایندگان 
نطق هایی می کنند و به کسانی می تازند و بر آنان خرده می گیرند 
که نیستند تا جواب شان را بدهند و از خود دفاع کنند در حالی 
که این تندی ها و نبش قبرکردن ها فایده ای به حال کسی ندارد.

دریچـــــه

جامعه با بحران معنویت مواجه شده است
قانون باید درباره قتل های ناموسی تغییر کند

خشونت علیه زنان شکل مدرن پیدا کرده است
قتل های ناموسی ریشه در رسوبات فرهنگی جامعه دارد


